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یادداشت

آقای رئیس جمهور، جامعه زنان 
به کابینه مردانه شما، نه می گوید 

آنچه این روزها میان انــواع اخبار و اطلاعات،  �
از اختلاس ها تــا موفقیت، دعواها بر ســر عزل و 
نصب ها، ترمیم کابینه و تکرار مداوم نوار اقدامات 
دولت در حوزه های مختلــف به نفع مردم و برای 
مردم، به صورت آشکاری مشاهده می شود، هضم 
موجودیــت و هویت اجتماعی و سیاســی زنان در 
این تعبیرات مختلف از ملت و مردم است.  اگرچه 
همچنــان عده ای بنا به عادت این ســال های اخیر 
همچنان می گویند که دولت در شــرایط حســاس 
اســت و باید مراعاتــش را کرد و ســخنانی از این 
دست، اما نباید از یاد برد که دولت فعلی که با نام 
اعتدال بر سرکار آمد، در حساس ترین شرایط یعنی 
در زمان انتخابات ســال۱۳۹۲، با شعارهایی بزرگ 
دربــاره زنان رأی آورده و آغاز به کار کرده اســت. 
رئیس دولت اعتدال، توانست رأی زنان را به  عنوان 
نیمی از همین مردم بــا وعده هایی بزرگ و خاص 
زنان به دســت آورد که امــروز چنانچه می بینیم، 
حتی اشاره ای جداگانه به زنان نمی شود و در اصل، 
خبــری از تحقق وعده ها در مقیاس های کوچک تر 
هم نیســت! از تشــکیل وزارتخانه زنان تا برقراری 
عدالت در اســتخدام ها، آموزش و شایسته سالاری 
گرفته تا شعار تساوی انگاری زنان و مردان از سوي 
رئیــس فعلی دولــت در زمان انتخابــات به زنان 
وعده داده شد. حال گرچه در ماه های پایانی دولت 
اعتدال هســتیم اما همچنان می بینیم نه تنها زنان 
به جز معدود و انگشت شماری از میان خودی های 
همیشگی بر ســر کار هســتند، بلکه زنان توانمند 
کشــور نه تنها به مناصب عالی سیاســی و اجرائی 
وارد نشــده اند بلکه به درستی معرفی و شناسایی 
هم نشــده اند یا نادیده گرفته شــده اند. تا جایی که 
دیگــر رمق و انگیــزه ای باقی نمانــده که حتی به 
صورت جدی مردم ایران از رئیس جمهور خواستار 
تحقق وعده مشارکت عمومی مردم و ورود زنان 
بــه کابینه باشــند. دراین میان و در کمال تأســف 
آنچه بارز اســت -مثل برخی دیگر از موارد اخیر 
حوزه زنان- بی تفاوتی دولت و ســکوت مسئولان 
یا پشــت گوش انداختن تحقق وعده حضور زنان 
در مناصــب عالی به بهانه ناتوانی آنهاســت؛ نه 
اعتراف بر سعی و تلاش نداشــتن برای شناسایی 
زنان مستقل توانمند که قطعا در ایران کم نیستند 
و شاید چون در بازی های سیاسی و حزبی به ویژه 
در شهرستان ها،  راه داده نشده اند، دیده نشده اند.  
گرچه در روزهــای اخیر، فعالان زنــان و فعالان 
اجتماعی تــلاش می کنند نگذارند دولت شــانه 
خالی کند و هشــتک #نه – به- کابینه- مردانه- 
اعتــدال را ره اندازی کرده اند، امــا بازهم آنچنان 
که باید همراهی و مطالبه عمومی در این راســتا 
دیده نمی شــود و این جای تعجــب دارد که این 
مســئله به یکی از دغدغه های عمومی و ملی ما 
بدل نشــده اســت؟ قدرت های سیاسی یا با زور و 
ارعاب یا با جذب اقبال نیروهای مردمی، همواره 
توانســته اند پایــدار بمانند و مگــر رئیس دولت 
فعلی، دکتر حســن روحانی، مسیر دیگری سراغ 
دارد بــرای جلــب آراي زنــان در انتخابات دوره 
بعدی خــود؟ تنها یک راه بــرای جلب رأی زنان 
و کســب رضایتمندی آنها برای دولت معروف به 
اعتدال فعلی وجــود دارد تا در دوره بعد باز هم 
قادر باشــد رأی نیمي از جامعه را کسب کند و به 

کارش ادامه دهد. 
اداامه در صفحه ۱۷

گزارش

مهاجرت هاي بین المللي
 در سال ۲۰۱۵: آمار و ارقام

ســال ۲۰۱۵ میلادي به عنــوان نقطه عطفي در  �
عرصــه مهاجرت هاي بین المللي قلمداد مي شــود. 
طبق آمار ســازمان ملل متحد، تعــداد مهاجران از 
۱۷۳ میلیون نفر در ســال ۲۰۰۰، به ۲۴۴ میلیون نفر 
در سال ۲۰۱۵ رسیده که این رقم بعد از جنگ جهاني 
دوم، بي سابقه بوده است. این به آن معناست که از 
هر ۲۸ انســان، یک نفر مهاجر است. دلایل متعددي 
در تشــدید بحران مهاجرت و پناه جویي مؤثر هستند؛ 
ازجمله درگیرهاي مزمــن در بعضي مناطق جهان، 
به ویژه در خاورمیانــه و آفریقا، بحران منابع طبیعي 
مانند کمبــود آب و همچنین تلاش براي دســتیابي 
به رفاه و امنیت بیشــتر براي خود و خانواده. درواقع 
دوسوم از مهاجران در جهان تنها در دو منطقه اروپا 
(۷۶ میلیون) و آســیا (۷۵ میلیون) ســاکن هستند. 
البته لازم به ذکر اســت بیشــترین میــزان مهاجران 
در ســه کشــور ایالات متحده آمریکا (۴۷ میلیون)، 
آلمان (۱۲ میلیون) و فدراسیون روسیه (۱۲ میلیون) 

حضور دارند. 
طبق گزارش کمیســاریاي عالــي پناهندگان ملل 
متحد، در ســال ۲۰۱۵ بالغ بــر ۶۵٫۳ میلیون نفر به 
علــت جنگ و آزار و شــکنجه از موطــن خود آواره 
شــده اند که در حقیقت از هر ۱۱۳ نفر یک نفر مورد 
بي جاشــدگي قرار گرفته اســت. طبق بررســي هاي 
ســازمان هاي جهاني، به طور میانگین در هر دقیقه، 
۲۴ نفر به آمــار آوارگان (داخلي و خارجي) افزوده 
مي شود و آمار بي  جاشدگان در سال ۲۰۱۵ به تنهایي 
با جمعیت سه کشور کانادا، استرالیا و نیوزلند برابري 
مي کند که نشــان دهنده وضعیت بحراني ایجاد شده 
در عرصه جهاني اســت و این تعداد، در حقیقت به 

اندازه جمعیت بیست ویکمین کشور جهان است. 
از این تعــداد، ۴۰٫۸ میلیون نفر شــامل آوارگان 
داخلي است که به دلایل فقر، ناامني، جنگ داخلي 
و ترس از شــکنجه و تعقیب مجبور بــه ترک خانه 
و کاشــانه و آوارگي در کشورشــان هســتند. بالغ بر 
۲۰ میلیون آواره، خارجي (پناهنده) هســتند و زنان 
بیش از ۵۰ درصــد از این جمعیت را در برمي گیرند. 
همچنیــن در این ســال، بالــغ بر صد هــزار کودک 
بدون سرپرســت که به  صورت انفــرادي راه پرخطر 
پناه جویي را طي کرده اند، درخواست پناهندگي خود 
را به سازمان ملل متحد ارســال کرده اند که اکثرا از 

اتباع افغانستان، اریتره، سوریه و سومالي هستند. 
کشــورهاي ســوریه با میــزان ۴٫۹ میلیــون نفر، 
افغانستان با ۲٫۷ میلیون و سومالي با ۱٫۱ پناهنده به 
عنوان بزرگ ترین کشورهاي پناهنده فرست در عرصه 
جهاني هستند. همچنین کلمبیا با میزان ۶٫۹ میلیون، 
سوریه با ۶٫۶ میلیون و عراق با ۴٫۴ میلیون نفر آواره 
داخلــي، در صدر جدول کشــورهاي داراي آوارگان 

داخلي هستند. 
اگرچه در ســال ۲۰۱۵ قــاره اروپا بــا ورود خیل 
عظیمــي از پناه جویــان مواجه شــد و ورود بیش از 
۱٫۲ میلیون مهاجر و پناه جو، به مرزهاي کشــورهاي 
اروپایي به عنوان شــوک بزرگي بــه این قاره قلمداد 
شد، ولي همچنان بیشــترین میزان پناه جویان جهان 
در کشــورهاي درحال توســعه هســتند. ۸۶ درصد 
پناهندگان در کشــورهاي با درآمد ســرانه متوسط و 
ضعیف و عمومــا نزدیک به مناطــق بحران خیز در 
جهان هســتند؛ برای مثال کشور ترکیه در سال ۲۰۱۵ 
به عنــوان بزرگ ترین میزبــان پناه جویان در جهان با 
آمار ۲٫۵ میلیون نفر بوده اســت. پاکستان با میزباني 

۱٫۶ پناهنده در رتبه دوم است. 
ادامه در صفحه ۱۷

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

ســبب آلوده شــدن به ماده قندی و شــیرین- دیکته- 
تقلید کننده ۶- چیره و غالب- افســار- انحلال معامله
۷- بخش ها- دیوار گرداگرد شهر- گوشه ها و کرانه ها 
۸- صدای گوســفند- شــجر- خواهــش- لنگه در و 
پنجــره ۹- واضح و آشــکار- از هفت ســین نوروزی- 
نوعی کفش ساقه بلند ۱۰- بنده- موتورسیکلت بدون 

دنده- پارچــه نخی ســاده ۱۱- همــدم- خانه خدا- 
ماهوت پاک کن ۱۲- محوکردن- شــماره ســاختمان- 
کوهــی مشــرف بــه ســنندج ۱۳- نشــانه مفعولی- 
نوزاد- فرماندهان- بله انگلیســی ۱۴- موســیقی دان 
بزرگ و پرآوازه قرن هجدهــم آلمان ۱۵- جانور اهلی 

علفخوار- نژاد ایرانی- شکوه و جلال. 

افقی: 
  ۱- از تقسیمات کشــوری- نوعی بیماری چشمی 
۲- خوراکــی از تخم مــرغ- ظرف نگهــداری و حمل 
چیزی- پناهــگاه ۳- آخرین زندانی نازی- اصطلاحی 
در شطرنج- بادها- همدســت بی دست! ۴- طراحی 
اولیه- سهل و آسان- رمان مشهور امیل زولا فرانسوی 
۵- ایــن بیماری منجــر به کاهــش آب و املاح بدن 
می شــود- آغشته به رنگ- شهری در آلمان ۶- پست 
و فرومایه- آشپزخانه- از فلاسفه نامی قرن نوزدهم و 
نویسنده اصول علوم اجتماعی ۷- دستمال- سومین 
فرمانروای خوارزمشــاهی- کشــوری در شمال آفریقا 
۸- تیر پیکاندار- افســانه گو- طلق نســوز- یازده ۹- 
فرمانده گله گرگ ها- خوش اندام- هنر ثبت لحظه ها 
۱۰- چشــم انداز- بــا ادب- از انجیل های معتبر ۱۱- از 
تیم های فوتبال باشــگاهی ایتالیــا- معجزه ختمیه- 
کمانچه کــش فقیــد موســیقی ایرانــی ۱۲- کشــور 
جزیره های گرانیتی در شرق آفریقا- خوراک زائو- شهر 
کردنشــین ۱۳- گوشــت آذری- آرامگاه- نوشتاری- 
پیشوند ســلب ۱۴- جلادهنده کفش- فاقد بیماری- 
رادار ۱۵- رمانــی مشــهور از آگاتــا کریســتی، بانوی 

جنایی نویس انگلیسی- مقاوم و پر طاقت. 

عمودی: 
 ۱- ایشــان- شــجاع و قوی- بالاترین حد بلندی 
۲- خاش و ســراوان از شــهرهای این اســتان مرزی 
کشــورمان هســتند ۳- زمینه- نیکو روی- شوکت- 
ویتامیــن انعقــاد خــون ۴- خویــش کاری- مثــل 
بــه  روزه ۵- چســبناک  آب خــوردن- ســال ۳۶۵ 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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بیاید گاســیپ کنیم، کفش واکینگ خریدم، از گروه 
لفــت دادم یا جوین شــدم، رفتم مال، لبــاس خریدم، 
تکســت بده، تایمش خوب نیســت، بیاید امشــب فان 
داشــته باشــیم. می توان ایــن مدل جمله هــا را تا ۱۰، 
۲۰پاراگــراف دیگر ادامــه داد. جملاتی کــه «صرف و 
نحوش فارســی است و لغاتش انگلیسی» و این روزها 
در شبکه های اجتماعی و گفتار روزانه بسیاری از جوانان 

و نوجوانان و حتی بزرگسالان، شنیده می شوند. 
شــاملو در ســال های ۶۸ در ســفر آمریکا، در یک 
ســخنرانی در دانشــگاه برکلی، در جمــع ایرانیان به 
موضوعی اشاره کرد که به تعبیر خودش: «اضمحلال 
هویت ملی ما» و از ســر نگرانی برای «فرهنگ ایرانی و 
زبان مادری نســل دوم مهاجران ایرانی» به آمریکا بود. 
۲۸ ســال از آن تاریخ گذشته است و حالا همان چیزی 
که شــاملو برایش ابراز نگرانی کرده بود، همین جا، در 

خود ایران، فراگیر شده است. 
ردپای این وضعیت را نه فقط در فرهنگ نوشــتاری 
و گفتاری نســل جدید کــه در کوی و برزن، شــهرها و 
حتی روســتاهای کشــور هم می توان دید. برای یافتن 
نمونه های دم دســتی و همه جا حاضر، می توان سری 
بــه کافه ها، رســتوران ها و ســاندویچی های شــهر زد 
(نکته اینکه هر ســه این مکان هایی که نام بردم، خود 
عناوینی غیرفارسی دارند)؛ جایی که مِنو (فهرست غذا) 
این مکان ها پر اســت از اسم ها و عبارت های ناشناخته 
و غریب غیرفارســی؛ حتی بــرای واژه ها و نام هایی که 

فارسی آنها، فراگیر، آشنا و واضح است. 
جای چای معمولی و ســیب زمینی سرخ شده و پیاز 
حلقه ای و قارچ سرخ شــده، می نویسند بلک تی، فرنچ 
فرایــز و انیون رینگز و کریســپی ماشــروم. وضع نام ها 
هم به همین منوال اســت، اســطوخودوس شده است 
لوندر و گوجه، تومیتو و ســیب زمینی، پوتیتو و... . به غیر 
از فهرســت غذاها در تابلوها، اسامی و عناوین مغازه ها 
هم در بیشــتر مراکز خرید و فروشــگاه های کشور، دیگر 
خبری از زبان نوشتاری فارسی ندارد و تقریبا همه چیز به 
انگلیسی است. چندی پیش بود که رضا کیانیان - بازیگر 
سینما و تلویزیون - عکسی را در اینستاگرام خود گذاشت 
و درباره آن نوشت: «وقتی به یک فروشگاه ایرانی رفتم و 
دیدم بیرون و داخل فروشگاه یک کلمه فارسی نیست و 
همه چیز را به انگلیسی نوشته اند؛ یعنی یک برند تجاری 

ایرانی این اندازه از زبان و فرهنگ خودش بیزار است؟»
شــاملو حدود ۳۰ ســال پیش وقتی در آمریکا برای 
زبان و فرهنگ فارســی مهاجران ایرانــی ابراز نگرانی 
می کرد و مقــداری هم از این وضعیــت عصبانی بود، 
به احتمال زیاد فکرش را هم نمی کرد چند ســال بعد 
در پایتخت کشــور، همــان بلا به شــکلی بدتر نمایان 
بشــود و زبان و هویت فارسی ما هر روز بیشتر و بیشتر، 

عقب نشینی کند. 
شاملو چه گفته بود؟ 

متــن صحبت های احمد شــاملو کــه در کتابی از 
انتشارات مازیار و با نام «روزنامه سفر میمنت اثر ایالات 
متفرقه امریغ» که در واقع سفرنامه غیرشخصی احمد 
شــاملو به آمریکاست و در ســال های ۶۸ و ۶۹ نوشته 
شــده اســت، ســال ۹۳ در ایران منتشر شــد. متن آن 
ســخنرانی که در ابتدای آن شاملو سفرنامه ای «از زبان 
یک پادشاه فرضی، احتمالا از طایفه منحوس قاجاریه» 

را به زبان طنز روایت می کند، به این شرح است: 
«علــت اینکه این تکه از ســفرنامه رو برای شــما 
خوندم، به خاطر موضوعی است که من واقعا گفتنش 
زبونمو می ســوزونه و پنهان کردنش مغز استخونمو. 
منظــورم موضوع بســیار دردنــاک اضمحلال هویت 
ملی ماســت. فرهنگ ایرانی و زبان مادری نسل دوم 
مهاجران، یعنی فرزندان شــما، که فکــر کردم چون 

فرصت بهتری پا نخواهد داد، امشــب محضر شــما 
رو ضمنا برای مطرح کــردن این موضوع هم غنیمت 
بشمرم. در کشورهای اروپایی مطالعه ای ندارم، اما فقط 
یک نگاه گذرا به وضع زبان فارسی ایرانی های مهاجر 
آمریکا، برای پی بردن به عمق فاجعه کافیســت. وجه 
غم انگیز این مشکل، موقعی آشکارتر میشه که توجه 
کنیم زبان فارسی حتی در جریان ایل قارهای گوناگون و 
دراز مدت اعراب و مغول ها و ترک ها و ترکمن ها، هرگز 
خم به ابرو نیــاورد. و اقــوام غیرفارس زبان محدوده 
جغرافیایی ایران، مازندری، گیلک، آذربایجانی، لُر، کُرد، 
عرب، بلوچ، ترکمن، حتی کوچیــدگان و کوچانیدگان 
ارمنی و آســوری، حتی آنهایی که به طور مستقیم زیر 
فشــارهای حکومت مرکزی، از ســرودن و نوشتن به 

زبان بومی خــود ممنوع بوده اند 
هم، توانسته اند با چنگ و دندان 
دست کم زبان شفاهی خودشون 

رو حفظ کنند. 
باید  امــروزه متأســفانه  امــا 
در کمــال خجلــت  و  بپذیریــم 
و سرشکســتگی اعتــراف کنیــم 
کــه نســل دوم مهاجــران دهه 
حاضر، حتی زبان مادری شــان را 
نمی داننــد. و اگر اقــدام عاجلی 
صورت نگیرد، با این ســرعتی که 
بحران هویت گریبانگیر این نســل 
بی شناســنامه شــده، ایــران باید 

 میلیون ها تن از این فرزندان خود را به کلی از دست رفته 
تلقی کند. 

همین جــا بگویم که در این فاجعه، نســل دوم هیچ 
گناهی ندارد، گناهکار نســل اوله. امیدوارم تلخی حرفم 
رو به رُکّ و راســتیش ببخشــید. گناهکار اصلی، پدرها 
و مادرها هســتند که قبل از بچه هــا، باید فکری به حال 
هویت شــون بکنند. اونا حتی توی محیط خونه هم، به 
قول آقای اسماعیل فصیح، فارگلیسی اختلاط می کنند. 
یک زبان حرامزاده ای که صرف ونحوش فارســی است، 
لغاتش انگلیسی. واقعا که حال آدمو به هم می زنه. من 
نمی دونم بــدون فرهنگ و زبان و هویت ملی، اصلا چه 
جوری میشــه زندگی کرد؟ چه جوری میشه سر خود رو 
بالا گرفت؟ چه جوری میشــه توی چشم همسایه نگاه 

کرد و گفت من هم وجود دارم؟ 
میشه یکهو این یه دونه دندون لق پوسیده رو هم کَند 
انداخت دور، و به کلی انگلیسی حرف زد. حالا چرا باید 
فارسی رو با انگلیســی این جوری مَلغَمه بکنن، فارسی 
انگلیسی با هم بلغور بکنن؟ چرا هم انگلیسی رو خراب 
می کنند، و هم فارســی رو؟ مگر به همین سادگی میشه 
یک هویت عمیق چندهزار ســاله رو، در عرض چند سال 

تا پاپاسی آخر باخت؟ میشه به همین مفتی، یک فرهنگ 
چندهزارســاله  رو که اون همه نام درخشــان پشــتش 
خوابیده، یک شــبه ریخت توی زنبیل آشــغال، گذاشت 
پشــت درب که ســپور برداره ببره؟ به هرحال، اونچه که 

می خواستم... اونچه می خواستم عرض کنم، این بود».
چه شد که این طور شد؟ 

یکــی از کاربــران در توییتــر، چندی پیش نوشــت: 
«کلوچه ها کی کوکی شــدن؟ کیک یزدیــا کی کاپ کیک 
 شــدن؟ لقمه ها کی ساندویچ شــدن؟ وحشتا کی پنیک  

شدن؟ عزیزا کی Baby شدن؟ صورتا کی فیس شدن؟»
پرسش دراین باره که چه شد که این طور شد و از کی 
این طور شد؟ احتمالا ما را به جواب ها یا تحلیل های زیاد 
و متنوعی می رساند. البته پیشــینه تلاش ها برای حفظ 
زبان فارسی در برابر سیل واژه های 
وارداتی و جدید مربوط به امروز و 

دیروز نیست. 
تاریخچــه  قســمت  در 
زبــان  فرهنگســتان  تارنمــای 
اســت:  آمده  دراین باره  فارســی 
قاجار،  دوره  ادبــی  «انجمن های 
پیش گامــان معادل ســازی برای 
واژه های فرنگــی بوده اند که این 
امــر بعدهــا برنامه اصلــی کار 
فرهنگســتان اوّل شــد... . پیش 
از تأســیس فرهنگســتان ایــران  
(فرهنگستان اوّل ) در سال ۱۳۱۳، 
ابتدا وزارت معارف درصدد برآمد انجمن هایی متشکل 
از کارشناســان و ارباب فن برپا کند کــه آکادمی طبّی 
نخســتین گام در این راه بود. جلسه های آن آکادمی با 
شرکت چند تن از پزشــکان معروف و دانشمند برگزار 
می شــد. معادل فارسی «فرهنگســتان » در برابر واژه 
بیگانه «آکادمی » در این زمان انتخاب شــد و سرانجام 
در ۲۹ اردیبهشــت ۱۳۱۴ فرهنگســتان ایران تشــکیل 
شــد. اعضای پیوسته فرهنگســتان ایران عبارت بودند 
از: حسن اسفندیاری (محتشم السلطنه)، ملک الشعرا 
بهار، علی پرتواعظم، حاج سیدنصراالله تقوی، محمود 
حسابی، علامه دهخدا، غلامرضا رشیدیاسمی، صادق 
رضازاده شــفق ، غلامحســین رهنما، حسین سمیعی 
(ادیب السّــلطنه)، عیسی صدیق، ســید محمّدکاظم 
عصّار، محمّد فاطمی، بدیع الزّمان فروزانفر، ابوالحسن 
فروغی ، محمّدعلی فروغــی، عبدالعظیم خان قریب ، 
حسین گل گلاب، ســرتیپ غلامحسین مقتدر، سرلشکر 
احمد نخجوان، ولی االله نصر، ســعید نفیســی، حسن 
وثــوق . از اعضای وابســته فرهنگســتان می تــوان از 
محمّدعلی جمــال زاده ، فخر ادهم ، کریســتین ســن 
(دانمارک )، و هانری ماســه (فرانسه ) نام برد. فضای 

سیاســی حاکم آن زمان ، فرهنگستان را ناگزیر ساخت 
که بیشــتر وقت خــود را صرف انتخــاب معادل برای 
اصطلاحات و واژگان خارجــی کند. می توان گفت که 
فرهنگســتان اوّل ، بیشــتر مهارکننده و بازدارنده بود تا 
سازنده . فرهنگستان ایران در بهمن ۱۳۱۵ نظام نامه ای 
برای بازبینــی در اصطلاحات علمی  تصویب کرد و در 
آن راه و روش و ضوابــط معادل یابــی را تعیین نمود. 
عملکرد فرهنگســتان در این حوزه موفّقیت آمیز بود و 
نتایــج مصوّبات آن از اقبال عمومــی خوبی برخوردار 
شد. فرهنگســتان اوّل ، با پیشگیری به موقع از آفتی که 
به زبان فارســی روی آورده  بود، وظیفه خود را ادا کرد. 
حاصل کار این فرهنگســتان به تصویب رســاندن ۲۰۰۰ 

واژه تا سال ۱۳۲۰ بود».
نمونه های  موفق

بســیاری از واژه ها و اصطلاحاتی که در این ســال ها 
به صورت رایج و فراگیر بین فارســی زبانان به کار رفته و 
جا افتاده اند، حاصل تلاش های فرهنگستان بوده است، 
واژه هایي مانند هواپیما، فرودگاه، دانشــگاه، دانشــکده، 
بیمارســتان، دبستان و دبیرســتان، مهدکودک، دادسرا و 
دادســتان و دادگاه و...، بااین حال در این ســال های اخیر 
جاافتادن و فراگیرشدن واژه هایی که فرهنگستان ساخته 
اســت چندان موفق نبوده و بیشــتر دســتمایه جوک و 
لطیفه ســازی در فضای شــبکه های اجتماعی و رسانه 
و برنامه های طنز تلویزیونی شــده اســت. واکنش ها و 
مقاومت در برابر این جایگزین سازی ها از همان سال های 
ابتدایی فعالیت فرهنگستان همیشه وجود داشته است. 
تــا دهه ۳۰ خورشــیدی در درس های گیاه شناســی 
فارسی اجزای گُل نامشان پتال و سپال و پیلامنت و... بود، 
اما به پیشــنهاد و پیگیری حســین گل گلاب، شاعر سرود 
«ای ایــران»، نام های «گلبرگ» و «کاســبرگ» و «پرچم» 
رویشان گذاشــته شد. در رشــته فیزیک هم به پیشنهاد 
دکتر حســابی بــرای واژه هــای بیگانــه عجیب  وغریب 
جایگزین های فارســی زیبایی گذاشتند؛ مانند «گرانش»، 

«برهمکنش»، «چگالی»، «برایند نیرو»، «کشسانی» و... 
به اینها اضافه کنید دانشــکده و دانشگاه که فکولته 
و یونیورســیته بودند، زیردریایی هــم تحت البحری بود، 
دانشــگاه و دبستان و دبیرستان و بیمارستان و فرودگاه و 
هواپیما و بســیاری نام های دیگر کــه الان ما به آنها خو 

کرده ایم هم نام های فرنگی غریبی داشتند. 
تلاش ها برای جاانداختن واژه های جایگزین فارســی 
البته کم نیســت، اما هنــوز آن طور که بایــد، به نتیجه 
نرســیده اســت؛ به عنوان مثال از ابتدای سال تحصیلی 
جدیــد، مدیران آموزش وپرورش تصمیم گرفتند در همه 
کتاب های درسی ازجمله زیست شناسی و... از واژه های 
پیشنهادی فرهنگستان فارسی اســتفاده کنند. برخی از 
واژگان جایگزیــن  جدید اینها هســتند: ریزاندام به جای 
میکرو ارگانیســم، قطبیده به جای پولاریــزور، برون رانی 
به جای اگزوسیتول، میانک به جای سانتریول و کلی واژه 

دیگر که به نظر من زیبا و خوش خوان هستند. 
این خبر البته خیلی زود واکنش هایی را در پی داشت، 
عده ای - از جمله معلم هــا و پدر و مادرها - گفتند که 
مگر می شــود نام و واژه های علمــی و جهانی را عوض 
کرد و جایگزین های جدید برایشــان گذاشت، برخی هم 
البته مثل همیشه واژگان جدید را دست انداختند و سوژه 

جوک های تلگرامی و توییتری کردند. 
انتقاد و مسخره کردن جایگزین های جدید پیشنهادی 
برای واژه های بیگانه البته چیز جدیدی نیســت، در زمان 
اولین تلاش های فرهنگستان فارسی برای جایگزین سازی 
که غول های بزرگ ادبیات فارسی آن دوره عضوش بودند 
هم، کسانی مثل صادق هدایت، نویسنده بزرگ و دیگران، 

در کار دست انداختن تلاش هایشان بودند. 
ادامه در صفحه ۱۷

پردیس عامرى
پژوهشگر اجتماعى، فعال زنان 

سعیده سعیدي*

درباره عقب نشینی زبان فارسی در برابر واژگان بیگانه

فکولته دانشکده شد، سیب زمینی پوتیتو
 صدرا محقق

زبان فارسی زمانی
 نه چندان دور از دربار عثمانی

 در غرب تا میان پادشاهان 
هندوستان در شرق و... زبان دیوانی 

و زبان علم و دانش بوده، بدون 
شک امروز هم با همکاری و همراهی 
ما توانایی بازسازی و پویایی را دارد. 

هزینه اش کوتاه آمدن در برابر این 
وادادگی عجیبی است

 که خیلی هایمان در برابر واژگان 
غربی داریم
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